
 چند ســال قبل از طریق 
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

توییتر و توییت‌هایی که درباره 
خـــوزســـتـــان و مــشــکــاتــش 
می‌نوشت با محمد مالی آشنا 
شدم. دو سال قبل در سیل 
خوزستان، شماره چند نفر از اهالی خوزستان را از او 
گرفتم برای مصاحبه. همکاری‌اش و ارتباط خوب و 
بی‌دریغی که داشته و دارد نشان می‌دهد دنیای ارتباطات 
را خوب می‌شناسد و می‌داند که در این دنیا هرچقدر 
با دیگران ارتباط بهتر و موثرتری برقرار کنی، دامنه و 
برد خبررسانی‌ات بیشتر می‌شود و زودتر به هدفت 
می‌رسی. خوزستان استان بزرگ و پرچالشی است که 
تا همین چند روز پیش کم‌آبی و تشنگی‌اش در صدر 
اخبار بود و چند روزی است که التهابش کمتر شده. 
خبرنگاری و روزنــامــه‌نــگــاری در ایــن اســتــان حتما با 
اســتــان‌هــای دیگر تــفــاوت‌هــای بنیادی دارد. در روز 
خبرنگار با محمد مالی که مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز 
روزنامه خوزی‌ها هم هست، هم‌صحبت شدم تا از 
چالش‌های خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در خوزستان 

و دوره کرونا برایمان بگوید.
مالی، متولد سال61 است و به‌زودی پایان‌نامه خود را 
در رشته دکترای علوم‌سیاسی ارائه خواهد داد. خودش 
می‌گوید: 14ساله بودم و فوتبالیست حرفه‌ای. یکی از 
بازیکنان تکل زد و خوردم زمین و هر دو پایم شکست. 
زمانی که بستری بودم یکی از دوستان پدرم نشریات 
کیهان، کیهان‌فرهنگی، دانستنی‌ها و ماشین را آورد 
کــه بخوانم. بعد از خــوانــدن ایــن مجلات بــود کــه به 
کتابخوانی علاقه‌مند شدم و بعد از مرخص‌شدن از 
بیمارستان به کتابخانه‌ای رفتم که بیش از 3000جلد 
کتاب داشت و یک‌سال و نیم طول کشید تا همه آن 
کتاب‌ها را خواندم. 17ساله بودم که وارد مطبوعات 
شدم و دبیر تحریریه روزنامه فجر را به عهده گرفتم. 
بعد از آن چند هفته‌نامه منتشر کــردم ازجمله بهار 
، جنوبگان و بعد هم روزنامه خوزی‌ها. 1700مقاله  سبز

و مصاحبه و گزارش نوشته‌ام و 11جلد کتاب که منتشر 
شده است. عاشق روزنامه‌نگاری‌ام و سال‌هاست در 
این حوزه فعالم و باورم این است که روزنامه‌نگاری و 
خبررسانی جریان‌ساز است و تاثیر زیادی در جامعه دارد. 

 خبرنگار مسوولیت‌پذیر 
مالی می‌گوید: بر این باورم که روزنامه‌نگار و خبرنگار 
در کنار اطلاع‌رسانی و تحلیل مسائل مختلف خودش 
هم باید به عضوی تاثیرگذار و عمل‌گرا تبدیل شود. 
خبرنگاران می‌توانند از اعتبار و اعتماد اجتماعی خود 
برای کمک‌رسانی و بهبود شرایط استفاده کنند و فقط 
منعکس‌کننده رویدادها نباشند. دو سال قبل در زمان 
سیل خوزستان که به حمیده رفته بودیم برای تهیه 
عکس و گزارش، چند چادری دیدیم که در دوردست 
علم شده بود. رفتیم تا از آنها عکس و گزارش بگیریم. 
دوربین آماده عکس‌گرفتن وارد یک چادر شدم و با 
صحنه‌ای تکان‌دهنده روبــه‌رو شــدم. نــوزادی داخل 
چادری بود و همه صورت و دست‌هایش را مگس‌ها 
پوشانده بودند. در آن لحظه باید یا عکس می‌گرفتم و 
کار خبری‌ام را انجام می‌دادم یا دوربین را کنار می‌گذاشتم 
و به عنوان یک انسان نوزاد را از هجوم مگس‌ها نجات 
مــی‌دادم که من دومی را انتخاب کردم و از همان روز 
« را  تصمیم گرفتم شعار »روزنامه‌نگار مسوولیت‌پذیر
برای ادامه کارم انتخاب کنم. درست است که خبرنگار 
باید جست‌وجوگر باشد اما در این میان نباید مسوولیت 
انسانی خود را فراموش کند. دو سال است که با دیگر 
همکاران روزنامه‌نگارم فعالیت‌های مدنی و اجتماعی 
خود را افزایش داده‌ایم و تا جایی‌که می‌توانیم به مردم 
نیازمند کمک می‌کنیم. باورم این است که فعالیت 
اجتماعی هم‌راستا با کار روزنامه‌نگاری و خبرنگاری 

است و بین این دو تضادی وجود ندارد.

 نوشتن درباره واقعیت‌های خوزستان 
مالی درباره خوزستان و تفاوتش با دیگر استان‌ها و 

فعالیت روزنامه‌نگاری در این استان می‌گوید: بیشتر 
از صد سال است که ابزار مدرنیته وارد خوزستان شده 
بــدون این که مدرنیته در این استان جایی داشته 
باشد. خوزستان نام اولین‌ها را یدک می‌کشد؛ اولین 
فرودگاه و اولین تصفیه‌خانه آب. نفت این استان را 
به استانی صنعتی تبدیل‌کرده و سدسازی‌های زیادی 
در این استان انجام‌شده، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی 
و فــولاد زیــادی در خوزستان فعال هستند. حوضه 
آبریز پنج روز بزرگ در این استان است و به آب‌های 
آزاد راه دارد و با کشور خارجی هم‌مرز است اما عدم 
توسعه‌یافتگی تاریخی و هشت سال جنگ خوزستان 

را به یکی از استان‌های محروم تبدیل کرده است.80 
درصــد خوزستان در جنگ نابود شد و 16ســال منع 
سرمایه‌گذاری در این استان، خوزستان را ضعیف 
و ناتوان کرد. مافیای سدسازی، مافیای انتقال آب، 
مافیای نفت و... اجازه نفس‌کشیدن به خوزستان را 
نمی‌دهد بیکاری و بی‌آبی و فقر بیداد می‌کند. روزنامه‌نگار 
و خبرنگار در این استان پر از چالش که اقوام زیادی 
را  آن ساکن هستند هم باید واقعیت‌های تلخ  در 
منعکس کند هم نگذارند شور زندگی هر چقدر هم 
کم در مردم از بین برود. همین‌جا می‌گویم نوشتن 
درباره مشکلات خوزستان، سیاه‌نمایی نیست. همه 
آنچه ما می‌نویسیم واقعیت محض است. حالا شاید 
به مزاق برخی خوش نیاید اما ما باید زبان مردم باشیم 
که هستیم و برای همین است مردم به ما اعتماد دارند. 
مردم خوزستان به ما اعتماد دارند که در چالش کم‌آبی 
و بی‌آبی خوزستان که بیشتر از ده شهر و روستاهای 
زیادی معترض شدند، دامنه خشونت خیلی کم بود. 
در همه آن روزها ما تلاش کردیم در میان مردم باشیم 
با آنها صحبت کنیم و عکس و فیلم از آنها تهیه‌کرده 
و حرف و درخواست‌شان را به مسوولان برسانیم. 
وقتی مردم به رسانه اعتماد داشته باشند، خشونت 

خیلی کم می‌شود.

 خوزستان، رسانه صادق می‌خواهد 
این روزنامه‌نگار خوزستانی می‌گوید: خبرنگاری در 
استان پرمشکل و پرچالش خوزستان مکافات خود 
را دارد، خیلی وقت‌ها تهدید می‌شویم و تحریم اما همه 
این سختی‌ها را به جان می‌خریم و به کارمان ادامه 
می‌دهیم چون باورمان این است که مردم خوزستان 
باید رسانه داشته باشند؛ رسانه‌ای که به آن اعتماد 
دارند و می‌دانند که حرفشان را به گوش بالادستی‌ها 
می‌رساند. خبرنگارانی که نه به جناح خاص سیاسی 
وابسته‌اند و نه به کارتل‌های اقتصادی. وابسته نبودیم 

که توانستیم دوام بیاوریم.

قمزاهدانرشتبوشهراهوازایلاماردبیل تهران
27/3617/3121/3532/4733/4025/3621/3825/42

3637 -I SSN1735 :شاپا     
     پایگاه اطلاع رسانی : 

 www.j a m e j a m o n l i n e .ir  
www.j a m e j a m d a i l y .ir 

     پست الكترونیكی:
i n f o @j a m e j a m d a i l y .ir 

 : نهج‌الفصاحهحدیــث روز
پیامبر اسلام)ص(: داناترین مردم کسی است 

که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.

وضعیتاوقات شرعی: 
آب و هــــــوای 

امروز

فروغی بسطامی واحه: 
تا شدم بی‌خبر از خویش، خبرها دارم

بی‌خبر شو که خبرهاست در این بی‌خبری

، شماره 129  تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر

 تلفـــــــن: 23004000-021   دورنگــــــــار تحریریــــــه: 23004433

 ســازمـــان تــوزیــع: ‌61933115   کــدپــســـــتــی:1911618413

گهـــــی‌ها: 49105000  امـــــور مشتركین: ‌61933115   سازمان آ

 شــمــاره پــیــامــک: 300011240    تلفن گــویــا: 23004444

ــه روزنــــــــــــامــــــــــــه جــــــام‌جــــــم ــ ــ ــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــخ ــ ــ ــاپ ــ ــ  چـــــــــــــــاپ: چ

ــا همیشه در   آدم‌هـ

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

طــــــــــــــــــول تـــــــــاریـــــــــخ 
می‌خواستند همه چیز 
را قابل اندازه‌گیری کنند 
و برای هر چیزی متر و 
مــعــیــار از خـــودشـــان 
دربیاورند. مثلا نشسته‌ 
و با خودشان گفته‌اند اول پاییز باید براساس 
اطلاعات نجومی در فلان روز اتفاق بیفتد. 
روزی که چند ساعت قبلش دقیقا تابستان 
بوده و حالا با گذشت چند ساعت دقیقا شده 
زمستان. اسطرلاب و تلسکوپش فرق نمی‌کند. 
از همان قدیم تا همین حالا کارشان این بوده 
که بنشینند و بگویند در فلان روز و ساعت 
و دقیقه و ثانیه خــاص بهار از راه می‌رسد. 
زمستان  قبلش  دقیقه  چند  همین  یعنی 
هنوز از سر شهر بساطش را جمع نکرده بوده 
و حالا بهار یک‌دفعه آمده بساط فصل قبلی 
نــشــســتــه  خـــــــــودش  و  زده  ــم  ــ ــ ه ــه  ــ ــ ب  را 

به جایش. 
ــن را قبول  انــســان هــیــچ‌وقــت نــخــواســتــه ای
کند که در این دنیا همه چیز به مرور اتفاق 
می‌افتد. هیچ چیز یک دفعه و در روز و ساعت 
نمی‌شود.  تبدیل  دیگر  چیز  بــه  مشخصی 
بــرگ‌هــای روی  انسان هیچ‌وقت نخواسته 
زمــیــن کــه آمــدن پاییز را از چند وقــت قبل 
از تقویم جار می‌زنند ببیند و صدایشان را 
بشنود. هیچ‌وقت نخواسته قبول کند این 
شکوفه‌ها هستند که از چند وقــت قبل از 
تقویم بهار را با خودشان مــی‌آورنــد و سر و 
شکل شهر را عوض می‌کنند. همان‌طور که 
هیچ‌وقت نخواسته قبول کند به مرور است 
که انسان از خوبی خوب به بدی بد می‌رسد. 
هیچ‌کس یک‌شبه قاتل نمی‌شود. همان‌طور 
 که هیچ تبهکاری یک روزه به آدم نیک و خیر 

تبدیل نمی‌شود. 
چند روز اســت کــه شهر دارد حــال و هــوای 
دیگری به خــود می‌گیرد. چند روز اســت که 
بازار پرچم سیاه‌فروش‌ها گرم است و بچه‌ها 
ــرای روضــه  ــ ــای و قــنــد ب مــشــغــول تــــدارک چـ
خانگی‌اند. شهر دارد از راه رسیدن محرم را 
جار می‌زند و کاری هم با تقویم ندارد که می‌گوید 
دقیقا کی اول محرم است. محرم به مرور از 
راه می‌رسد و عطر سیبش را روی سر شهر 
پهن می‌کند. همان‌طور کــه آدم بــه مــرور و 
رفته‌رفته مسیر زندگی‌اش را عوض می‌کند. 
به مــرور است که راهــی را مــی‌رود که آخر کار 
خــودش را در لشگر یزید می‌بیند یــا ســر از 
خیمه حسین در مــی‌آورد. همه‌چیز به مرور 

اتفاق می‌افتد.

 در زمان حکومت 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

ــد در  ــ کـــریـــمـــخـــان زنـ
، مــــــردی بــا  ــراز ــ ــیـ ــ شـ
ــاد و  ــ ــدای زی ــروصـ سـ
شـــکـــوه و اعـــتـــراض 
فراوان خود را به دربار 
کــریــمــخــان رســانــد و 
گــفــت مــی‌خــواهــد با 
پادشاه ملاقات کند. نگهبانان به وی توضیح 
ــاه نـــیـــســـت و  ــ ــادشـ ــ ــان پـ ــمـــخـ ــریـ دادنـــــــد کـ
وکیل‌الرعایاست و در حقیقت خادم ملت 

است. 
مرد معترض گفت: حالا هرچی. نگهبانان 
بار دیگر توضیح دادند که با این‌حال هرکی 
هرکی نیست که هرکس از راه برسد بتواند 
کریمخان را ملاقات کند. مــرد بــار دیگر به 
داد و فریاد پرداخت تا اینکه صدا بالا رفت  
و به گوش کریمخان رسید که در اتاق خود 
نشسته و مشغول کشیدن قلیان و تبادل‌نظر 
با مشاور خود بود. کریمخان وقتی صدای 
مرد را شنید دستور داد او را نزد وی ببرند 
 تا سخنش را بشنود و دلیل داد و فریادش 

را بفهمد. 
نگهبانان مرد معترض را نزد کریمخان بردند. 
کریمخان دستور داد نخست مقداری آب‌خنک 
به وی بدهند تا آرام شود. سپس گفت: چی 
شده؟ چرا اینقدر داد و فریاد می‌کنی؟ مرد 
گفت: ای پادشاه بزرگ... کریمخان صحبت 
وی را قطع کرد و گفت: من پادشاه نیستم. 
مرد گفت: حالا هرچی، ای وکیل‌الرعایای بزرگ، 
ای خادم بزرگ ملت، دزد همه دارایی‌هایم 
را برده است و من اینک آه در بساط ندارم. 
کریمخان گفت: وقتی دزد دارایی‌هایت را 
می‌برد کجا بودی؟ مرد گفت: خوابیده بودم. 
کریمخان گفت: چرا خوابیده بودی که هم 
دارایی‌هایت را ببرند و هم برای شیرازی‌ها 

حرف دربیاورند؟ 
مرد گفت: خوابیده بودم چون فکر می‌کردم 
تو بیداری. کریمخان که توقع شنیدن چنین 
جوابی را از مرد نداشت دقایقی سکوت کرد 

و سپس از مشاورش چاره جست. 
مشاور کریمخان گفت: ای وکیل‌الرعایای 
بزرگ، خودتان اینها را پررو کرده‌اید. الان هم 
چاره خاصی نداریم. کریمخان پس از آنکه 
فهمید چاره خاصی نــدارد نخست دستور 
داد خسارت مرد را از خزانه کریمخانی بپردازند 
و سپس دستور داد قلیان را که از نفس 
افــتــاده بــود بــار دیــگــر چــاق کنند و نــزد وی 
گفتنی اســت وی دستور دیگری  بیاورند. 

نداد.

هر
: م

س
عک

د |  
تن

رف
ر گ

قرا
ی 

سان
ع‌ر

طلا
ل ا

ف او
ص

در 
ن 

ارا
نگ

خبر
ونا 

 کر
وع

شی
با 

فه  کا
د ما ا د میر

امروز در تاریخ:

گروگانگیری و شهادت دیپلمات‌های 
کشورمان در افغانستان توسط گروهک طالبان و 
)1377ش(/روز  شهادت محمود صارمی، خبرنگار

خبرنگار 
 اشغال بوشهر توسط نیروهای انگلیسی و 

)1294ش(  بروز جنگ دلوار
 امضای قرارداد 1919م وثوق‌الدوله بین ایران 

و انگلیس)1298ش(

هرگاه از کاری بترسی خود را به میان آن افکن، 
زیرا ســختی بر حذر بودن، بزرگتر از آن چیزی است 

که از آن می‌ترسی.
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ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــامی‌ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز‌: سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب‌امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

شائبه رانت‌خواری با ورود مسوولان به اقتصاد 
دخالت برخی مسوولان طرازاول کشور در فعالیت‌های اقتصادی هر چند که از لحاظ قانونی بدون اشکال است اما 

شائبه رانت‌خواری و امتیازگیری برای این رهبران سیاسی و مذهبی را به دنبال دارد.
دکتر علی قنبری، نماینده اردل و فارسان با اشاره به این‌که انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط مسوولان رده بالای 
سیاسی و مذهبی شایسته شان و جایگاه آنها نیست، گفت: ورود این شخصیت‌ها به عرصه فعالیت‌های اقتصادی 

قطعا در اذهان و افکار عمومی قضاوت منفی در پی خواهد داشت.)صفحه4( 

نامگذاری جنگ‌ستارگان 
ستاره‌ای  جنگ‌های  فیلم  مجموعه  پنجم  قسمت 

صاحب نام شد. 
ج لوکاس، کارگردان فیلم رسما اعلام کرد پنجمین قسمت این مجموعه  جر
حمله به مستعمرات نام دارد. این فیلم تابستان سال آینده اکران می‌شود 
خ می‌دهد. اولین  و قصه آن یک دهه بعد از ماجراهای قسمت‌چهارم فیلم ر
قسمت از این سری تابستان سال قبل روی پرده رفت و 400میلیون دلار 

در آمریکا فروش داشت.)صفحه3( 

گفت‌وگوی بو‌ق‌اشغال با صدیق تعریف 
؟ خیاط.  شغل پدر

اولین اتفاق مهم زندگی؟ دورشدن از زادگاهم، سنندج.
. اولین خیالبافی کودکی؟ پرواز با فرشته‌ای با لباس سبز

اولین کتابی که خواندید؟ پیرمرد و دریا و صدها کتاب قبل آن.
 . اولین سازی که نواختید؟ سه‌تار

اولین فیلمی که دیدید؟ رگبار بهرام بیضایی و صدها فیلم قبل آن. 
آهنگی مناسب برای زمان مطالعه؟ فقط سکوت.

آخرین بار با چه کسی آشتی کردید؟ با خودم. 
 . ید؟ تار سازی که بیش از همه دوستش دار

اگر از شما بخواهند نامی برای نوزادی انتخاب کنید ؟ یلدا. 
وضعیت موسیقی ایران؟ نگران‌کننده.)صفحه5(

 مقطع 
حساس‌کنونی

مالباخته شیرازی و 
کریمخان

اذان ظهر: 13/10	                        غروب آفتاب: 20/02

اذان مغرب: 20/21                     نیمه‌شب شرعی: 00/23

اذان صبح )فردا(: 4/44      طلوع خورشید)فردا(: 6/18

سال‌های سیاه کرونایی 
مالی می‌گوید: با شیوع کرونا بدترین روزها برای انتشار روزنامه، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران 
هم رقم خورد و همچنان این روزهای پرچالش ادامه دارد. کاغذ، زینک و بقیه لوازم انتشار 
روزنامه بسیار گران و کم‌یاب شد. این اتفاق هم‌زمان شد با فروش کم روزنامه‌ها به دلیل 
شیوع کرونا و این که مردم برای در امان ماندن از این ویروس کمتر به سمت روزنامه کاغذی 
می‌روند. هر چند ما با استفاده از پلتفروم‌هایی پی‌دی‌اف روزنامه را به مخاطبان ارائه می‌کنیم 
و با مشترک و آبونمان‌کردن مخاطبان روزنامه را در شکل بهداشتی به مردم می‌رسانیم اما 
گهی‌ها و در چنین شرایطی بسیاری از روزنامه‌ها نیروهای خود  هم فــروش کم‌شده و هم آ
را تعدیل کردند و شرایط سخت انتشار روزنامه روی پرداختی‌ها هم تاثیر گذاشت. این در 
شرایطی است که همه خبرنگاران و عکاسان از اول شیوع کرونا تا امروز به شکل تمام‌وقت 
به کار خبررسانی و اطلاع‌رسانی ادامه داده و می‌دهند. من تعجب می‌کنم وقتی برخی مثلا به 
واکسیناسیون خبرنگاران اعتراض‌کرده و آن را رانت می‌دانند. اگر 
خبرنگاران نبودند در این دو سال کرونایی چگونه اخبار کادردرمان 
و بیمارستان‌ها به گوش مــردم می‌رسید، حتی اطلاعات دربــاره 
واکسن و واکسیناسیون؟! به نظرم واکسیناسیون خبرنگاران 
باید از همان اول شــروع می‌شد چــون ایــن گــروه همیشه در 
میدان بوده و هستند و در معرض ابتلا. 39نفر در تحریریه 
ما فعال هستند که تاکنون همه به کرونا مبتلا شده‌ایم. در 
دوره کرونا خبرنگاران در صف‌اول اطلاع‌رسانی بودند و باید 

قدر این همت و حضور بی‌اما و اگر را دانست.
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تلنگر

روزمرگی

واکنش به بازداشت پزشک ایرانی در آمریکا 
بیش از یک هزار پزشک شرکت‌کننده در همایش علمی-کاربردی پزشکان 
عمومی کشور با صــدور بیانیه‌ای پرونده‌سازی مشکوک اف‌بــی‌آی علیه 
یک پزشک ایرانی را به‌شدت محکوم کردند. آنها با صدور بیانیه‌ای ضمن 
حمایت قاطع از دکتر ناصر طالب‌زاده‌اردوبادی، پزشک متخصص ایرانی 
و طلایه‌دار پزشکی نوین در آمریکا تبانی دستگاه‌های امنیتی و قضایی 
آمریکا و پرونده‌سازی علیه یکی از برجسته‌ترین مشاهیر جامعه پزشکی 

را به‌شدت محکوم کردند.)صفحه‌یک( 

برگزاری دومین جشنواره فیلم‌های خانوادگی 
دومین جشنواره فیلم‌های خانوادگی، شهریور امسال در شهرستان ارومیه برگزار 
می‌شود. این جشنواره با همکاری معاونت سینمایی، موسسه سینماشهر و 
سازمان‌ها و نهادهای آذربایجان‌غربی در نیمه اول شهریور برگزار می‌شود. نمایش 
فیلم‌های کوتاه ساخته جوانان، همایش خانواده و برگزاری نمایشگاه از دیگر 

برنامه‌های این جشنواره است.)صفحه3( 

راویان فروتن بحران
گفت‌وگو با محمد مالی، روزنامه‌نگار اهل خوزستان 


